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در روزهايــي كه ايران، زير فشــار حملات و 
بمباران امريكايي- صهيونيستي قرار گرفت و 
زندگي روزمره مردم با دشواري‌هاي پي‌درپي 
گره خــورد، صحنه‌هايي شــكل گرفت كه 
نشان داد عشــق و اميد و همنوع‌دوستي در 
اين ســرزمين از بين نمي‌رود و هميشه زنده 
است. اتفاقاتي كه ريشــه در انسانيت، روح 
جمعي ايرانيــان و توصيه‌هاي ديرينه اخلاقي 
و ديني مــا ايرانيان دارد. در ايــن روزها، بار 
ديگر همدلــي و همراهي مــردم، به‌ويژه در 
عرصه‌هاي اجتماعي و آموزشي، چهره واقعي 
خود را نشان مي‌دهد؛ آنجا كه افراد بدون هيچ 
چشمداشتي، تنها با انگيزه كمك و عشق، قدم 
در مســير خدمت مي‌گذارند. حكايت معلمي 
از شهرســتان سلسله )لرســتان(، نمونه‌اي 
روشــن از همين روح ايراني است؛ معلمي كه 
نخواست شــاگردانش در تنهايي و اضطراب 
روزهاي تعطيلي مدرسه رها شوند و با تصميمي 
برخاسته از مســئوليت، مهر و انسان‌دوستي، 
كلاس درس را از مدرسه به دل خانه‌ها برد. اين 
گزارش، نه فقط داستان يك معلم كه حكايت 
دوباره‌اي از پيوندهاي انساني است؛ همراهي 
فرشــته‌هايي كه حتي در سخت‌ترين شرايط 
هم نمي‌گذارنــد چراغ اميد خاموش شــود. 

در استان لرستان و شهرستان سلسله، مدرسه براي 
بچه‌ها چيزي فراتر از يك چهار ديواري ساده است. 
دنيايي كوچك، اما پــر از جنب‌وجوش كه هر روز 
كنار هم جمع مي‌شــوند تا نه تنها به تحصيل علم 
بپردازند، بلكه بهترين لحظات روزشان را با بازي و 

ورزش و شادي سپري كنند. 
تا قبل از شــروع جنگ ســوم تحميلــي، هر روز 
راهروهاي مدرســه با صداي قدم‌هاي كودكانه پر 
مي‌شد، نيمكت‌ها ميزبان شــيطنت‌ها و خنده‌ها 
بودند، و حياط مدرسه صحنه رقابت‌هاي ساده اما 
پرهيجان دوران كودكي. اما وقتي بمباران شهرها 
شروع و مدارس تعطيل شدند، سايه يك سكوت بر 
فضاي آنجا سنگيني كرد و اين‌بار غيبت بچه‌ها دل 

مدرسه را به درد آورد. 
كلاس‌ها تعطيــل، زنگ‌ها خامــوش و نيمكت‌ها 
بي‌حركت مانده بودند. هر گوشه مدرسه، خاطرات 
روزهايي را در خود نگه مي‌داشت كه تماماً زندگي 
بود؛ زندگي ساده اما سراپا شور و شوق كودكاني كه 
براي آينده تجربه مي‌اندوختند و حالا جاي آن همه 

رنگ و صدا، تنها سكوتي سرد نشسته بود. 
در چنين فضايي، ذهن خانم مهدي‌پور بيش از هر 
زمان ديگري درگير شاگردانش بود؛ بچه‌هايي كه 
او را فقط معلم نمي‌دانستند، بلكه همراه روزهاي 
كودكي‌شان بود و مادري كه با دلسوزي، هر آنچه 

مي‌دانست را به آنها مي‌آموخت. 
او به‌خوبي مي‌دانســت كه فقدان مدرســه براي 
كودكان، فقط از دست رفتن آموزش نيست؛ بلكه 

قطع شدن جريان روزمره زندگي است. 
 دغدغه‌اي از دل مادرانه

خانم مهدي‌پور به‌عنوان معلم پايه اول، بيش از هر 
چيز نگران حال روحي دانش‌آمــوزان بود. او باور 

داشت كه »آموزش« گوشــه‌اي از مسئوليت يك 
معلم است و بخش مهم اين مسئوليت به همراهي با 

كودكان در شرايط ناپايدار بازمي‌گردد. 
خودش در اين بــاره مي‌گويد:»با تعطيل شــدن 
مدارس، مي‌دانستم كه بچه‌ها فقط درس را از دست 
نمي‌دهند. مدرسه براي آنها خانه دوم است؛ جايي 
كه امنيت، دوستي و شادي را مي‌آموزند و تجربه 
مي‌كنند. وقتي اين محيط حذف مي‌شود، بخش 

مهمي از تكيه‌گاه رواني‌شان هم فرو مي‌ريزد.«
اين پرســش مدام در ذهن او تكرار مي‌شد كه آيا 
ارتباط مجازي مي‌تواند جــاي نگاه مهربان، توجه 
لحظه‌اي يا حتي لبخندي ساده را بگيرد؟ و پاسخ 

برايش روشن بود: »نه!«
 تصميمي از دل احساس مسئوليت

دل‌مشغولي‌هاي معلم مهربان كلاس اول روزبه‌روز 
عميق‌تر مي‌شــد تا اينكه يك روز، هنگام عبور از 
كنار مدرســه تعطيل، جرقه تصميمي متفاوت در 

ذهنش زده شد. 
خانم مهدي‌پور مي‌گويد:»نمي‌توانســتم فقط از 
دور پيام بفرســتم و تكليف ديكته كنم. احساس 
مي‌كردم چيزي كم است؛ چيزي كه فقط با حضور 
به دســت مي‌آيد. در همان لحظه تصميم گرفتم 
راهي خانه‌هاي دانش‌آموزان شوم؛ تصميمي دشوار، 
اما ضروري بود. نه براي تكليــف دادن، بلكه براي 
كاســتن از دلتنگي و اضطراب و دعوت آنها براي 

اينكه دوباره در كنار هم باشيم.«
معلم مهربــان، با يــك كوله كوچــك، مقداري 
هديه، چند كتاب و البته قلبي پر از مهر، راه افتاد. 
گام‌به‌گام، خانه‌به‌خانه رفت تا دعوتنامه‌اش را شخصاً 

تقديم دانش‌آموزان كند. 
 جان گرفتن كلاس در خانه‌ها

اولين مقصد او، خانه »ســارا« بــود؛ دختركي با 
چشماني پرشــور كه هميشــه با شيطنت‌هايش 
لحظه‌هاي كلاس را گرم‌تر مي‌كــرد. وقتي زنگ 

خانه به صدا درآمد و سارا در را باز كرد، ديدن چهره 
معلمش چيزي شــبيه معجزه كوچك بود. سارا، 
بي‌آنكــه فرصت حرف زدن پيدا كنــد، خودش را 
در آغوش معلمش انداخت و لحظه‌اي طولاني در 

همانجا ماند. 
خانم مهدي‌پور درباره احســاس آن زمان‌شــان 
مي‌گويــد: »آن آغوش، همه حرف‌هــا را در خود 
داشت. دلتنگي، امنيت، شادي، همه‌چيز همان‌جا 

بود.«
او براي سارا هديه‌اي كوچك آورده بود؛ يك دفتر 
نقاشــي و چند مداد رنگي. اما مهم‌تــر از هديه، 
جمله‌اي بود كــه خطاب به كــودك گفت:»من 
هميشه به ياد تو هستم. حتي وقتي مدرسه تعطيل 

است.«
پس از سارا، نوبت به ديگر دانش‌آموزان رسيد. در 
هر خانه، صحنه‌اي تازه تكرار مي‌شد؛ لبخند، اشك 
شــوق، تعجب، آرامش و. . . هر بار كه درِ خانه‌اي 
بــاز مي‌شــد، كلاس كوچكي شــكل مي‌گرفت؛ 
كلاس‌هايي بدون تخته‌سياه اما پر از ارتباط انساني، 
پر از حس انســانيت و پر از عشقي كه مي‌توانست 

همه آموخته‌ها براي فردا و فرداها باشد. 
خانم مهدي‌پور بــراي بچه‌ها از روزهــاي آينده 
مي‌گفت، از اينكه مي‌توانند در خانه كتاب بخوانند، 
بازي كنند و همچنان فعال بمانند. خودش در اين 
باره توضيح مي‌دهد:»به آنها يــادآوري كردم كه 
مدرسه فقط يك ساختمان نيست؛ جايي است كه 
در دل‌شان مي‌ماند. آنها بايد متوجه مي‌شدند كه 
اين روزها نبايد به بطالت بگذرد و با كتاب‌هاي‌شان 

زندگي كنند.«
 معلمي، فراتر از تدريس

اين ديدارها تنها يك اقدام آموزشــي نبود. تلاش 

براي بازگرداندن اميد بود. بسياري از كودكان در 
روزهاي بي‌ثباتي، احســاس انزوا مي‌كنند و وقتي 
معلمي به سراغشان مي‌رود، چيزي بيش از آموزش 
به آنها هديه مي‌دهد. آنها نيازمند دلگرمي و اميد و 

ادامه دوستي‌ها هستند. 
خانم مهدي‌پور معتقد اســت:»گاهي در شرايط 
بحراني، حضور ساده يك بزرگســال قابل‌اعتماد، 

مي‌تواند كل جهان يك كودك را آرام كند.«
او درباره ادامه اين اقدامــش مي‌گويد:»ديدارها 
يكي پــس از ديگري انجام شــد. در هــر خانه، 
حكايتي متفــاوت رقم مي‌خــورد. كودكي كه 
دلش براي نيمكتش تنگ شده بود؛ ديگري كه 
عروسكش را آماده ملاقات با من كرده بود؛ بچه‌اي 
كه با هيجان دفتر تكاليفش را نشان مي‌داد. اينها 
تصاوير كوچك اما عميقــي بودند از پيوند ميان 
معلم و دانش‌آموز؛ پيوندي كه فقط در كتاب‌ها 
توصيف مي‌شود اما در اين روزها به حقيقتي زنده 

تبديل شده بودند.«
 حضور ساده، تأثيري ماندگار

نتايج ايــن حضورهاي كوتاه اما مؤثــر خيلي زود 
نمايان شد. والدين با پيام و تماس از معلم مهربان و 
دلسوز و متعهد تشكر كردند. بچه‌ها فعال‌تر شدند، 
برخي شروع به نوشتن و نقاشي كردند و بسياري از 
آنان، پس از تجربه ديدار، اضطراب كمتري نشان 

مي‌دادند. 
خانه‌هــا، يك‌به‌يك تبديل شــدند به كلاس‌هاي 
كوچكي كــه تجربه جــذاب همــان كلاس‌هاي 
مدرسه بودند. معلم، در حالي كه روي قالي خانه‌ها 
مي‌نشســت، درس مي‌داد، گوش مي‌كرد، لبخند 
مي‌زد و كــودكان را به زندگــي برمي‌گرداند. يك 
تخته وايت‌برد كوچك هــر روز از خانه‌اي به خانه 

ديگر مي‌رفت و حس كلاس را زنده مي‌كرد. 
معلم مهربــان كلاس اول مي‌گويد:»معلمي فقط 
ياد دادن نيست؛ ســاختن اميد اســت. من بايد 
مي‌فهميدم كه چقدر در كارم مهارت دارم. مهارت 
من در آموزش مهرباني و اجتماعي شدن و زندگي و 

يادگرفتن براي در كنار هم بودن است.«
 تجربه‌اي كه در ذهن‌ها مي‌ماند

دانش‌آموزان شــايد بعدها فرمول‌ها و درس‌ها را 
فراموش كنند، اما هيچ‌گاه فراموش نخواهند كرد كه 
روزي معلمشان تا پشت در خانه آمدکه بگويد:»تو 

مهمي و مي‌تواني بهترين باشي.«
بي‌شك اين اتفاق براي همه آنقدر جذاب است كه 
بتواند سال‌ها نقل هر محفلي شود. داستان معلمي 
كه كلاس را از ساختمان مدرسه بيرون آورد و در 
قلب خانه‌ها نشاند؛ حكايت مهر، روايت مسئوليت 
و داســتان انسان‌دوســتي براي تداوم آموزش در 
ايام جنگ و حملات دشــمن به خاك پاك ميهن 
اسلامي. شــايد در ظاهر، اين اقدام يك كار ساده 
باشد، اما همين كار ساده، مي‌تواند بخشي از جهان 
كوچك يك كودك را به زيبايي ساخته و روحش را 

از تلاطم‌هاي جنگ نجات دهد. 
و دقيقاً همين‌جاســت كــه ارزش واقعي معلمي 
مشخص مي‌شود؛ زماني كه فراتر از وظيفه، با عشق 
قدم برمي‌دارد و براي ســاختن آينده‌ســازان اين 

مملكت از هيچ تلاش و كوششي دريغ نمي‌كند. 

معلمی که مدرسه را به خانه‌ها برد 
بانوی معلم لرستانی در جنگ تحمیلی سوم در حرکتی جهادی کلاس درس را در خانه دانش‌آموزان برگزار کرد

گزارش تصویری

  جهادگران با حضور در ميدان به ياري هموطناني شتافتند 
كه در بمباران‌ها خانه‌هايشان آسيب ديده بود

شهرزاد رحمتي پور
  گزارش یک

گروه‌هاي جهادي با تخصص‌هاي مختلف براي ترميم خانه‌ها و روحيه آسيب‌ديدگان وارد عمل شدند

اوج جهاد و سازندگي در روزهاي دفاع‌مقدس سوم

وقتي صداي آژيرها خاموش شد و زدودن گرد و خاك ناشي 
از بمباران‌هاي »جنگ تحميلي سوم« از كوي و برزن محلات 
مختلف در استان‌ها ضروري شد، نخستين كساني كه ميان 
خانه‌هاي فروريخته قدم گذاشــتند، همان چهره‌هاي آشنا 
و بي‌هياهوي هميشــگي بودند؛ جهادگراني كه سال‌هاست 
در لحظه‌هاي دشــوار اين ســرزمين با »جهاد خدمت« و 
»جهاد براي سازندگي« شناخته مي‌شــوند. آنان بي‌منت 
از راه رسيدند؛ با دســتان پينه‌بسته، تخصص‌هاي گوناگون 
و قلب‌هايي آكنــده از اميد، در كنار مردمــي قرار گرفتند 
كه خانه‌هايشان آسيب ديده اما دل‌هايشــان استوار بود. 
گروه‌هاي جهادي از همان روزهاي نخســت حملات هوايي 
امريكايي- صهيونيستي وارد ميدان شدند تا بار ديگر ثابت 
كنند ايرانيان در هيچ دوره‌اي هموطنان نيازمند خود را تنها 
نمي‌گذارند. در ميان اين تلاش‌هاي فراگير، اظهارات مسئول 
مجمع عالي جهادگران كشور، ابعاد گســترده اين حضور 
را روشــن‌تر مي‌كند: »تاكنون بيش از ‌هزار‌و‌۵۰۰ جهادگر از 
سراسر كشور براي بازسازي منازل آسيب‌ديده اعزام شده‌اند.« 
جمله‌اي كه نه فقط آمار، بلكه روحيه بالا و حضور هميشگي 
جهادگران را ثابت مي‌كند. روحيه‌اي كه از دل مردم برخاسته 
و در بزنگاه‌ها از زير آوارها، سازندگي را دوباره برمي‌خيزاند. 

با فروكش كردن دودهاي متراكم و سايه‌هاي هراس‌آور حملات 
هوايي اخير كه اســتان‌هاي مختلف ايران را در »جنگ تحميلي 
ســوم« درگير خود كرد، جهادگران يكبار ديگر كوله‌هاي خود را 
برداشته و راهي مناطقي شدند كه زخم حملات بر تن آنها نشسته 
بود. درست در همان ساعات و روزهاي ابتدايي، گروه‌هاي جهادي با 
لباس‌هاي خاكي و چهره‌هاي آشناي نسل‌هاي مختلف وارد شهرها 
شدند و مثل هميشه، حضورشان معناي تازه‌اي به واژه »امداد«، 

»همدلي« و »خدمت« بخشيد. 
ايرانيان در هيچ دوره‌اي هموطنان آسيب‌ديده را تنها نگذاشته‌اند. 
از زلزله‌هاي بزرگ تا سيلاب‌هاي سنگين، از روزهاي دفاع مقدس 
اول تا امروز، هر بار كه خاك اين سرزمين لرزيده يا زخمي برداشته، 

دست‌هايي گرم و بي‌منت از دل مردم برخاسته است؛ و اين بار نيز 
جهادگران همان دست‌هاي توانمند بودند كه شهر به شهر و محله 

به محله پا گذاشتند تا در كنار خانه‌ها، اميد را هم بازسازي كنند. 
 جهاد خدمت، سازندگي از دل آوار

وقتي خبر بمباران و آسيب به منطقه‌اي منتشر مي‌شد، نخستين 
گروه‌هاي جهــادي از اســتان‌هاي همجــوار وارد محدوده‌هاي 
آسيب‌ديده مي‌شدند. مهندسان عمران، معماران، تكنسين‌هاي 
برق و تأسيسات، نيروهاي داوطلب پزشكي، كارگران فني و جواناني 
كه تنها انگيزه‌شان كمك بود. حضور آنان، صحنه‌هايي ساخت كه 

بسياري از مردم با اشك و گاهي با لبخند از آن ياد مي‌كنند. 
در يكي از محله‌هاي تهران، مــادري كه خانه‌اش بخش عمده‌اي 
از ســقف و ديوارهايش تخريب شــده بود، با صدايــي لرزان اما 
اميدوار گفت:»وقتي ديدم پنج جوان جهادگر از ماشــين پريدند 
پايين و مســتقيم رفتند روي پشــت‌بام، انگار جان تازه گرفتم. 
گفتند»مادرجان، نگران نباش. تا امشــب همينقدر كه بتوانيم، 
ســقف اضطراري مي‌زنيم، نمي‌گذاريم نگراني‌هايت زياد شود.« 

همان چند جمله‌شان دل ما را گرم كرد.«
در چنين روزهايي، نقش جهادگران چيزي فراتر از ساخت‌وساز بود؛ 
آنان روان مردم را مرمت مي‌كردند. به كودكان جرئت قدم‌زدن در 
كوچه را بازمي‌گرداندند، به سالمندان اطمينان مي‌دادند كه فصل 

بي‌پناهي به پايان رسيده و وقت بازسازي است. 
 اعزام نيروها، يك حضور ملي

براي درك بهتر ابعاد حضور، صحبت‌هاي مســئول مجمع عالي 
جهادگران كشور، بيانگر همه چيز است. 

مهدي كعب عمير مي‌گويد:»تاكنون بيش از هزارو ۵۰۰ جهادگر 
براي بازسازي منازل آسيب‌ديده در جنگ تحميلي سوم از سراسر 
كشور اعزام شده‌اند. اين مجمع با محوريت قرارگاه جهادي مردمي 
امام خامنه‌اي و با مشاركت مجامع و شــوراهاي جهادي سراسر 
كشور، پويش »جهاد براي ايران« را با هدف عمليات خدمت‌رساني 
جهادي در جنگ رمضان و همچنين بازسازي مناطق جنگ‌زده 

پس از جنگ تحميلي سوم در حال اجرا دارد.«
او ادامه مي‌دهد:»اين اعزام‌ها را نمي‌توان به چند عدد و رقم ختم 

كرد؛ هر جهادگر با يك تخصص مشخص وارد مناطق آسيب‌ديده 
مي‌شــود. تاكنون نيروهاي ما به اســتان‌هاي تهــران، اصفهان، 
هرمزگان و چند نقطه ديگر اعزام شده‌اند. جهادگران سراسر كشور 
مي‌توانند براي مشاركت در اين پويش از طريق ثبت‌نام در سامانه 

اعلام‌شده اقدام كنند.«
اين نخستين بار نيســت كه چنين حجم گسترده‌اي از نيروهاي 
داوطلب وارد صحنه مي‌شوند، اما گســتردگي عمليات و توزيع 
تخصص‌ها نشــان از ســازماندهي دقيق و تجربه‌هاي سال‌هاي 
گذشته دارد. اين فرهنگ داوطلبي، ريشه در همان روحيه همدلي 

ملي دارد كه بارها در بزنگاه‌هاي تاريخي كشور جلوه كرده است. 

 بازسازي اميد، لحظه‌هاي ماندگار
در خيابان‌هاي يكي از محلات اصفهــان، جايي كه چند مجتمع 
مسكوني در اثر موج انفجار آسيب ديده بودند، صحنه‌اي توجه‌ها را 
به خود جلب مي‌كند. چند جهادگر جوان در ميان آوارها به دنبال 
اسباب‌بازي‌ها و وســايل كودكانه مي‌گشتند تا آنها را به صاحبان 
كوچك‌شــان بازگردانند. يكي از آنهــا گفت:»وقتي خانه خراب 
مي‌شود، فقط ديوار نيســت كه فرو مي‌ريزد؛ بخشي از خاطره و 
آرامش فرو مي‌ريزد. ما وظيفه داريم آن بخش نامرئي را هم تا جايي 

كه مي‌توانيم ترميم كنيم.«
در هرمزگان، جايي كه تعدادي از منــازل دچار ترك‌هاي عميق 
يا ريزش بخشي از ساختار شــده بود، نيروهاي جهادي روزانه تا 
۱۴ساعت مشغول كار بودند. شــب‌ها كنار خانه‌هاي نيمه‌ويران 
چاي مي‌خوردند و سحرگاه دوباره با همان لباس‌هاي خاكي كار 
را آغاز مي‌كردند. پيرمردي ۷۰ســاله كه خانه‌اش آسيب زيادي 
ديده بود، با زباني ساده و صميمي گفت:»اين بچه‌ها بي‌منت كار 
مي‌كنن. بعضي‌هاشون از صدها كيلومتر اون‌طرف‌تر اومدن. ما رو 

تنها نذاشتن؛ خدا خيرشون بده.«
اين روايت‌ها، گرچه كوتاه‌اند اما تصويري دقيق از معناي »جهاد 
براي سازندگي« و »حضور جهادگران بي‌منت« ارائه مي‌كنند. آنان 
در روزهايي وارد ميدان شدند كه بسياري هنوز از شوك حملات 
بيرون نيامده بودند و با حضورشان نشان دادند سازندگي فقط با 
مصالح ساختماني نيست، گاهي با يك جمله، يك لبخند يا يك 

دست ياري‌دهنده آغاز مي‌شود. 
 بازگشت زندگي از دل خرابي‌ها

روزهاي پس از حملات، روزهاي دشواري براي مردم بود؛ اما آنچه 
همواره به اين ســرزمين جان دوباره داده، حضــور در كنار هم و 
ساختن دوباره اســت. جهادگران اين بار نيز ثابت كردند فرهنگ 
»كمك‌رســاني مردمي« نه يك شعار كه بخشــي تثبيت‌شده از 
هويت ايراني است. ايرانيان در هيچ شرايطي هموطنان خود را تنها 
نمي‌گذارند؛ و جهادگران، چه در سال‌هاي دور و چه در »ايام دفاع 
مقدس سوم«، هميشه نخســتين گروه‌هايي بوده‌اند كه بي‌منت 

به كمك آمده‌اند و آخرين گروه‌هايي كه محل را ترك مي‌كنند. 
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